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  چكيده

  فرسـتندة پيـام،   ) 1: (از نظر ملاصدرا، خاطر به مثابـة پيـام، داراي سـه جـزء اصـلي اسـت                 
خاطر رحماني پيامي اسـت كـه از جانـب فرشـته فرسـتاده               .گيرندة پيام ) 3(محتواي پيام،   ) 2(

و الهام نام دارد و ويژگي آن سوق دهندگي انسان به سوي خير يعني به فعليت رساندن      شود   مي
خاطر شيطاني پيامي است كه از جانب شـيطان  . عقل و به طور متعادل است قوا براساس حكم

دهد؛ به اين معني كه باعـث   شود، وسوسه نام دارد و انسان را به سوي شر سوق مي        فرستاده مي 
. ي قواي خود بيشتر بپردازد و آنها را به صورت نامتعادل به فعليـت برسـاند  شود وي به برخ  مي

انسان با جنبة عالي خود كه همان مرتبة عقل اوست بـا ملائكـه ارتبـاط برقـرار كـرده، خـواطر           
كند و با جنبة سافل خود كه همان مرتبة وهم اوسـت بـا شـياطين ارتبـاط                    رحماني دريافت مي  

عوامل ) 1: (اندعوامل دريافت خواطر دو دسته    . نمايد  ي دريافت مي  برقرار كرده و خواطر شيطان    
عامل الهي دريافت خاطر رحماني توفيق و عامل الهي دريافت خاطر شيطاني خذلان نـام               : الهي

مقصود رفتارها و اعمالي است كه اگر نيكو بوده و براساس عقل باشد             : عوامل انساني ) 2(دارد؛  
كند واگر ناپسند بوده و براسـاس شـهوت و وهـم              رحماني مي انسان را مستعد پذيرش خواطر      

  .نمايدباشد نفس انساني را آمادة پذيرش خواطر شيطاني مي
 ملاصدرا، خواطر رحماني، خواطر شيطاني، توفيق، خذلان، اصـالت وجـود،            :هاواژهكليد  

  .ربطي، وجود مطلق، وجوب وجود تشكيك وجود
                                                 

  10/2/1390: يخ تصويب؛ تار15/8/1389: تاريخ وصول.  ∗

   نويسنده مسئول-1
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 مقدمه

هـاي پيـشين و اسـتفاده از        وپرداز بـا حفـظ سـنت      ملاصدرا به عنوان يك فيلسوف ن     
دستاوردهاي معرفتي فلاسفه پيش از خود توانست مكتبي فكري را سامان دهد كه عقل              

وي . اي تبيـين كنـد تـا سـازگاري آنهـا در بـالاترين سـطح رخ نمايـد         نقل را به گونه    و
مباحـث وي   . توانست با مباني فلسفي خود بسياري از غوامض معرفتي دين راتبيين كند           

هـايي كـه در     هاي متعدد به خصوص خداشناسي و معاد علي رغم تمام اشكال          در حوزه 
هاي فكـري قبـل     بارة آنها وجود دارد، تلاش گرانقدري است كه به اين شكل در مكتب            

  .شوداز او مشاهده نمي
اين مقاله با توجه به جايگاه اين فيلسوف بـزرگ اسـلامي بـر آن اسـت تـا خـواطر                     

 ذكـر ايـن نكتـه       1.خواطر شيطاني را از ديدگاه او مـورد بررسـي قـرار دهـد              رحماني و 
ضروري است كه طرح بحث خواطر فقط مربوط به ملاصدرا نيست بلكه اين مسئله در               

   ص قـانون التأويـل،   غزالـي،   : نـك . ( ومباحث عرفاني نيز مطرح شده اسـت       2متون ديني 
، ابـن  80-76، صـص  8 ج  درجاهاي مختلف خصوصا احياء علوم الدين،  ؛ همو،   84-85

 صـص   عـوارف المعـارف،   ؛ سـهروردي،    567-564، صـص    2 ج   فتوحات مكيه، عربي،  
.  در كتب عرفاني، بيشتر، مسئله نفي خواطر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت               3)459-467

سالك بايستي با استفاده از راهكارهاي ارائه شده، خواطر شيطاني را نفي كرده تا زمينـه                

                                                 
ذكر اين نكته در آغاز مقاله لازم است كه ملاصدرا در بسياري از مسائل مطرح شده در بـاره خـواطر متـأثر از                         1-

-84، صص   1 ج   الرازي، التفسير الكبير،  : هاي فخر رازي در باره خواطر نك      در خصوص ديدگاه  . فخر رازي است  
 .305، ص 5؛ ج88

 ج  الكـافي، كلينـي،   : نك. توان به بابي با عنوان وسوسه و حديث نفس در اصول كافي اشاره كرد             ي مثال مي  برا 2-
 . 358، ص 2 ج  الكافي،كليني،: همچنين براي يك نمونه ديگر نك. 424، ص 2

نست، توان او را در اين عرصه پيشرو دابررسي ديدگاه هر يك از انديشمندان ذكر شده، خصوصا غزالي كه مي        3-
  .طلبداي جداگانه است كه تلاش محققان گرامي در اين عرصه را مينيازمند مقاله
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در متـون   . رحماني كه داعي به سوي امور خير است فـراهم شـود           براي دريافت خواطر    
ديني نيز غالبا ذيل مباحث حضور قلب وتمركز در عبادات به موضوع خـواطر پرداختـه              

هـاي ناپـاك وگنـاه آلـود را از خـود دور كـرده               در اينجا انسان بايد انديـشه     . شده است 
ه سوي اعمال صـالح اسـت       هاي نيك كه داعي ب    ومشغول به ذكر خداوند شود تا انديشه      

  1)186 صغررالحكم و دررالكلم،آمدي، . (در او تقويت گردد

: براي نمونه نك  (هاي متعددي مطرح كرده است       ملاصدرا بحث خواطر را در كتاب     
  صالمبدأ و المعـاد، ؛ همو، 179 ،682 ،160 ،154 ،159صص  مفاتيح الغيب،ملاصدرا، 

 ،121 ،117 كسرالاصنام الجاهليـه،  ؛ همو،   231 ص أسرار الايات، ؛ همو،   199 ،200 ،202
هر چند كه اين    ). 337 ، ص 9 جالحكمة المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه،       ؛ همو،   120

 .موضوع در آثار او بيشتر در مباحثي آمده كه رنگ وبوي عرفاني يا ديني دارد

مايـد كـه    ن  مي ا هنگامي بيشتر رخ   ملاصدراهميت پي گيري بحث خواطر در انديشه        
ا بحث خواطر با تبيين دو مساله جبر واختيار و معاد كاملا مـرتبط              ملاصدربدانيم از نظر    

يابيم خواطر جايگاه مهمي در ايـن       در مقام تبيين نحوه انجام فعل است كه در مي         . است
از نظر  . داند  مي ا درمقام تبيين فعل انسان، آن را داراي مراحل متعدد         ملاصدر. حيطه دارد 

كند وسپس رغبت عـزم و نيـت        رغبت را تحريك مي   ) تصوير ذهني فعل  (دا خاطر   او ابت 
ملاصـدرا،  (آورد    مـي  را به حركت وامي دارد و پس از آن، نيـت، اعـضا را بـه حركـت                 

ا، ملاصدر(باشد    مي بر اين اساس، سر حلقة اين سلسله، خاطر       ). 154 ص   مفاتيح الغيب، 
كنـد    مـي  نـوع فعـل انـسان را تعيـين        و همين خاطر است كـه       ) 200 ص المبدا والمعاد، 

 از آن جا كه اين مراحل بر يكديگر مترتب هستند،         ). 154ص  مفاتيح الغيب،   ا،  ملاصدر(

                                                 
هركه در معاصـي زيـاد انديـشه    : كنيمبه دو حديث از اميرالمؤمنين عليه السلام كه آمدي آورده است اشاره مي       1-

ها بـر او    اد انديشه كند، لذت   كند، كثرت انديشه در گناهان او را به سوي گناهان خواهد كشيد؛ هر كه در لذتها زي                
 .آيندغالب مي
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  .توان به وسيلة تبيين كيفيت حصول خواطر، فعل انسان را جبري يا اختياري دانست مي
تـوان    مـي  در خصوص ارتباط خواطر با معاد از ديدگاه ملاصدرا نيز به طور خلاصه            

شـود كـه ملكـاتي در         مـي  گفت كه تكرار خواطر و به تبع آن تكرار افعال انساني باعث           
در ديـدگاه  . انسان بر اساس همان خواطر تكرار شـده و اعمـال مطـابق آن ايجـاد شـود       

ملاصدرا، حشر و بعث نفوس در قيامت بر اساس ملكاتي است كه در دنيا كسب شـده                  
ملاصـدرا،  (خـورد   اين ملكـات رقـم مـي      ها براساس   وسعادت و شقاوت اخروي انسان    

ــه،؛ همــو، 640  صمفــاتيح الغيــب، ــشواهد الربوبي  عرشــيه،؛ همــو، 329 و 288 ص ال
 بنابراين ملاصـدرا معـاد هـر شـخص را بـر           ). 242 و   241 ص الحشريه،؛ همو،   260ص

داند كه آن شخص به واسطه تكرار متعلق خـواطر در دنيـا بـه دسـت                 اساس ملكاتي مي  
 1).153 صمفاتيح الغيب،درا، ملاص(آورده است 

با توجه به اهميت مسئلة خواطر در انديـشة ملاصـدرا، ايـن مقالـه در سـه مرحلـه،                    
هايي است كـه در     مرحلة اول شامل گام   : ديدگاه ملاصدرا را در اين باره بيان كرده است        

جهت تبيين معناي دقيق و واضح خواطر از ديدگاه ملاصدرا برداشته خواهد شد چرا كه    
در مرحلـة   . اي منوط به ارائة تصوري دقيق از مفاهيم مورد نظر است          د در هر مساله   ورو
به اين نكته خواهيم پرداخت كه نحوة دريافت خواطر و ادراك آنها از سوي انـسان          دوم

به عبارت ديگر، در اين بخش در مورد كيفيت حصول خواطر براي انسان             . چگونه است 
 بررسي عوامل دريافـت خـواطر از سـوي انـسان            به در مرحلة سوم  . بحث خواهيم كرد  

خواهيم پرداخت و سعي خواهد شد به اين سؤال پاسخ گفته شود كه چه عواملي سبب                
بنـابراين، مقالـة پـيش رو در صـدد          . شوددريافت خواطر رحماني و خواطر شيطاني مي      

  : استملاصدرپاسخگويي به سه سؤال اساسي در مورد خواطر از ديدگاه 

                                                 
 اشـراقي   –توضيحات بيشتر را در باره معاد و ارتباط آن با ملكات در كتاب جاودانگي در ذيل مدل افلـوطيني                     1-

 .جاودانگياكبري، : ملاحظه كنيد
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  .قيق خواطر رحماني و خواطر شيطاني  معناي د-1
  . چگونگي دريافت خواطر رحماني و خواطر شيطاني-2
  . عوامل دريافت خواطر رحماني و خواطر شيطاني-3
  

  معنا شناسي خواطر رحماني وخواطرشيطاني. 1
با مراجعه به آثار ملاصدرا درمي يابيم كه خاطر به مثابة يك پيام از سه جـزء اصـلي                 

مفـاتيح  ملاصـدرا،   (گيرندة پيام   . 3محتواي پيام؛   . 2فرستندة پيام؛   . 1: تشكيل شده است  
براي وصول به معنايي دقيق از خواطر در ديـدگاه ملاصـدرا بايـستي              ). 154  ص الغيب،

اين سه جزء مورد بررسي قرار گيرد تا از خلال تحليل اين سه جزء بـه عنـوان اجـزاي                    
از آنجا كه گيرندة پيام انـسان اسـت         . رسيماصلي خواطر، به معناي مورد نظر ملاصدرا ب         

پـردازيم و از ايـن     مـي ودر اين مقام نياز به توضيح بيشتر ندارد ما فقط به دو جزء ديگر        
  .كنيم  ميپس نيز به جاي واژة خاطر از واژة پيام استفاده

 از ديدگاه ملاصدرا فرستندة پيام اهميت به سزايي دارد چرا كه            :فرستندة پيام . 1-1
توضـيح  .باشد  مي يام بسته به اين كه از چه منبعي فرستاده شود، شيطاني يا رحماني            نوع پ 

ا چنين است كه خواطر امور حادث هستند و به حكم نيازمندي هر حـادثي بـه                 ملاصدر
اما علت خواطر چيست؟ روشن است كه خواطر        . علت، خواطر نيز نيازمند علت هستند     

نسان به خير و برخي ديگر دعوت كننـده او          برخي دعوت كننده ا   . متفاوت از يكديگرند  
در . نامـد ا دسته اول خواطر را الهام و دسته دوم را وسوسه مـي            ملاصدر. به بدي هستند  

از همين  . جايي كه دو امر حادث اختلاف داشته باشند علت آنها نيز متفاوت خواهد بود             
ند كه اخـتلاف    كا بيان مي  ملاصدر. روي است كه در علل خواطر نيز تفاوت وجود دارد         

روشن اسـت كـه بنـا بـه         . دو امر حادث، گاه در امور عرضي است و گاه در امور مقوم            
مسلك فلسفي، اختلاف در امور عرضي از ناحيه علت قابلي است ولي اختلاف در امور               
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حال سؤال اين است كه اختلاف الهام و وسوسـه در كـدام             . مقوم در ناحيه علت فاعلي    
ه امور عرضي است يا در ناحيه امور مقوم؟ از آنجا كه خير وشر              آيا در ناحي  . ناحيه است 

شـر اخـتلاف حقيقـي اسـت         در الهام و وسوسه موضوعيت دارنـد و اخـتلاف خيـر و            
اختلاف الهام و وسوسه نيز اختلاف حقيقي خواهد بود كه نشانگر اخـتلاف در اسـباب                

 ايـن اجـازه را بـه        وصول به اين اختلاف در ناحيـه فاعـل خـواطر          . باشدفاعلي آنها مي  
دهد تا علت فاعلي الهام و وسوسه را دو موجود متفـاوت يعنـي فرشـته و                 ا مي ملاصدر

 المبـدا والمعـاد،   ؛ همو،   155 و 154 صص   مفاتيح الغيب، ملاصدرا،  . (شيطان معرفي كند  
  :شودبا اين بيان، اجمالاً اين تعريف براي خاطر حاصل مي) 201 و 200صص

شود والهام نـام دارد و        مي القا) ملك( كه از جانب فرشته      خاطر رحماني پيامي است     
  .شود  ميشود و وسوسه ناميده  ميخاطر شيطاني پيامي است كه از سوي شيطان فرستاده

. دهـد ا با اين توضيح تعريفي از فرشته و شيطان را نيز در اختيار ما قرار مـي           ملاصدر
أن او افاضه خير، افاده علـم،  فرشته يك جوهر نوراني است كه خداوند آفريده است وش         

كشف حقيقت و وعده به معروف است كه خداوند او را براي ايـن كـار مـسخر نمـوده             
در مقابل شيطان، جوهري ظلماني است كه شأن آن ضد فرشـته اسـت و كـارش                 . است

وعده به شر، امر به منكر و ترساندن انسان از اموري همچون فقـر در زمـاني اسـت كـه       
  ) 154 ص مفاتيح الغيب،ا، ملاصدر(1.م كار نيك داردشخص عزم بر انجا

دهند كـه پيـام يكـي         مي  فرشته و شيطان كدام ويژگي را به پيام        :محتواي پيام  .1-2
يابيم كـه فرشـته       مي شود؟ با مراجعه به آثار ملاصدرا در        مي وسوسه و پيام ديگري الهام    

دهـد كـه      مي  گونه اي شكل   دهد و پيام را به      مي ويژگي سوق دهندگي به خير را به پيام       
سازد و شيطان ويژگي سوق دهندگي بـه شـرور را             مي انسان را به سوي خيرات متمايل     

                                                 
در انديشه ملاصدرا اي از رضا اكبري و محمدهادي محمودي با عنوان فرشته شناسي ان شاء االله به زودي مقاله  1-

  .منتشر خواهد شد كه به توضيح مباحث ملاصدرا در باره فرشتگان اختصاص دارد
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المبـدأ  ملاصـدرا،   (شود كه انسان به سمت شرور ميـل يابـد             مي دهد و باعث    مي به پيام 
تـر از   بنابراين، با تحليل محتواي پيام در اين گام، به معنـايي واضـح            ). 200  ص والمعاد،

  : رسيم رحماني و خواطر شيطاني ميطرخوا
شـود و سـوق       مـي  هايي است كه از سوي فرشته به انـسان القـا          خواطر رحماني پيام  

هايي است كه از سوي شيطان      دهنده انسان به سوي خيرات است و خواطر شيطاني پيام         
  مفـاتيح الغيـب،   ملاصـدرا،   . (دهـد   مـي  شود و انسان را به سوي شرور سوق         مي فرستاده

  1)141 ص
ا در اين تعريف از دو واژة خير و شـر اسـتفاده             ملاصدرهمان گونه كه مشهود است      

ا در  ملاصـدر اين مسئله بدين معنا است كه رسيدن به فهم دقيق از مقصود             . نموده است 
بارة خواطر رحماني و شيطاني منوط به توضيح در باره خير و شر از ديدگاه او خواهـد                  

  .بود
د دو واژة خير و شر در مورد انسان ما را با قواي نفس مرتبط               ا كاربر ملاصدر از نظر   

كمال هر قوه . از نظر او خير هر قوه كمال آن قوه، و شرِ آن عدم اين كمال است           . كندمي
مفـاتيح  ملاصـدرا،   (باشـد   ادراك ملائم طبع آن قوه و نقصش ادراك منافي طبـع آن مـي             

؛ همو، شرح الهداية    174 ،16 ، صص  ؛ همو، الحاشية علي الهيات الشفاء      586 ص الغيب،
 كمال و خير قـوة باصـره،         مثلاً). 164  ص كسرالاصنام الجاهلية، ؛ همو،   400 الاثيرية،ص

                                                 
دهد و آن تعريف غايـت گرايانـه از        نكته مهمي را در اختيار ما قرار مي        مفاتيح الغيب  154ملاصدرا در صفحه     1-

در . شودارت ميل يا بنتام مشاهده مي     خير وشر است ولي نه از نوعي كه در ميان افرادي همچون هابز يا جان استو               
شـود در حـالي كـه       نظريات افراد نامبرده غايت به صورت فردي يا جمعي اما از نوع دنيـايي در نظـر گرفتـه مـي                    

خير آن است كه در آخرت سودمند باشد و شر آن است كه در آخـرت  . گويدملاصدرا از غايت اخروي سخن مي     
مر مضر در آخرت نكات ديگري نيز در انديشه ملاصدرا قابل دريافـت اسـت     با تحليل امر سودمند و ا     . مضر باشد 

الخواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني ما يـضر فـي   .كه البته مجال مستقل خود را طالب است       
 العاقبة و إلى ما يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الدار الآخرة
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ها و تصاوير مطبوع است وشر آن ادراك امور منافي و آزار دهنده و ناپسند؛               ادراك جلوه 
صداي و كمال و خير قوة سامعه شنيدن آوازها وصداهاي خوش است و شر آن شنيدن                

تر، كمال و خير هر قوه ادراك امـر ملائـم طبـع آن قـوه                 به بيان دقيق   1....گوشخراش و   
مورد اخير اعم است از اين كـه        . است و شر آن عدم ادراك امر ملائم طبع آن قوه است           

مثلاً قوه ذائقه، يك طعم تلخ يا شـور را ادراك  (آن قوه امري منافي با طبع را ادراك كند          
 منـافي را نيـز    به سبب مانعي آن كمال را ادراك نكند در عين اينكـه امـر  يا اين كه  ) كند

مانند شخص مبتلا به سـرماخوردگي كـه ذائقـه اش تـوان ادراك طعـم                (كند  ادراك نمي 
  ).كندميكه امر منافري را نيز ادراك ن خوش غذاهاي مطبوع را ندارد در حالي

  : يابد  ميبا اين توضيح از خير وشر، معناي خواطر وضوح بيشتر
 شود و انسان را به سوي كمال قوا سوق          مي الهام پيامي است كه از جانب فرشته القا       

شود و انسان را به سمت كمال         مي دهد و وسوسه پيامي است كه از ناحيه شيطان القا          مي
  .دارد  ميدهد بلكه اورا از نيل به كمالش بازسوق نميقوا 

تعريـف خيـر وشـر      . وسه دقيق نشده اسـت    ا از الهام و وس    ملاصدراما هنوز تعريف    
نشان داد كه ملاصدرا در تعريف آنها به تعدد قواي نفس توجه دارد و خير و شـر را در                    

ملاصـدرا  . لذا ما نياز داريم كه به اين مهـم توجـه كنـيم           . كندارتباط با هر قوه مطرح مي     
ا از موضوع اصلي    كند كه ذكر آنها ما ر     مطالب متعددي در باره تعدد قواي نفس ارائه مي        

 مهم در اينجا آن است كه بدانيم بـا توجـه بـه تعـدد قـواي نفـس و                     2.كندمقاله دور مي  

                                                 
. از ابن سينا است هرچند كه در مباني نفس شناسي با او موافقت چنـداني نـدارد                ملاصدرا در اين مسئله متأثر       1-

تصوير زندگي پس از مرگ در فلسفه       ؛ همو،   149اكبري، جاودانگي،ص : براي توضيح در باره ديدگاه ابن سينا نك       
 .16-14 صص ابن سينا،

 ملاصـدرا، مفـاتيح الغيـب،      :براي آشنايي با نظرات ملاصـدرا در بـاره تعـدد قـواي نفـس بـراي نمونـه نـك                     2-
 الـشواهد الربوبيـة،  ؛ همو،   104و93، ص 9جالحكمة المتعالية في الاسفارالاربعة العقلية،      ؛ همو،   152،115،210صص
 .135و134 صاسرار الايات،؛ همو، 258 صالمبدا المعاد،؛ همو، 277 و199-200صص
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ا ملاصـدر اي است كـه     ارتباط كمال هر قوه با آن قوه، كمال قوا متعدد است و اين نكته             
؛ همـو،  152ص  مفـاتيح الغيـب،   ملاصـدرا،   : براي نمونه نك  (خودش متذكر شده است     

الحكمـة المتعاليـة فـي      ؛ همو،   480 ص المبدا و المعاد،  ؛ همو،   341ص   ،الشواهد الربوبية 
كمال قوة باصره ديدن مناظر دلپذير است؛ كمال        ). 126ص  ،  9 ج   الاسفار الاربعة العقلية،  

سؤال طبيعي آن است كـه چگونـه انـسان قـادر بـه              .... قوه عقلي ادراك كليات است و       
 زياد پرداختن به كمال قواي حسي كمال  لاًآيا مث. باشد  ميتحصيل كمال تمام قواي خود    

شود يا اين كه با توجه به محدود بودن توان انسان بايستي هر يك از                 مي انسان محسوب 
سـازد كـه او بـر       اي خاص تكامل يابند؟ مراجعه به آثار ملاصدرا معلوم مي         قوا به اندازه  

مانع از رسيدن قواي ديگر     داند كه     مي آوردن خير هر قوه اي را تا اندازه اي كمال انسان          
لذا اگر پرداختن انسان به يك قوه باعث غفلت او از ديگر قـوا شـود                . به كمالشان نشود  

ي قـواي متعـدد اسـت       گرچه براي آن قوه خاص كمال است ليكن براي انسان كـه دارا            
گيرد كه رشد متعـادل قـواي انـسان سـبب             مي ملاصدرا نتيجه . شودكمال محسوب نمي  

شود و اين تعادل از طريق رشد قواي انسان تحت نظارت قوة             كمال مي  وصول انسان به  
نتيجه نهايي اين كه كمال انسان رشد متعادل همگي قواي او تحـت          . شودعاقله ميسر مي  

 الشواهد الربوبيـة،  ؛ همو،   181 و   180صمفاتيح الغيب،   ملاصدرا،  (باشد  نظارت عقل مي  
 مة المتعالية في الاسفار الاربعة العقلية،     الحك؛ همو،   190 ص اسرار الايات، ؛ همو،   290ص
  ).284ص 

 :تر كنيمتوانيم تعريف خود را از الهام و وسوسه كمي دقيق حال مي

شود واو را بـه سـوي خيـرات           مي  الهام پيامي است كه از سوي فرشته به انسان القا         
يعنـي  شود وي تمام قوايش را بـه طـور متعـادل              مي دهد به اين معنا كه باعث       مي سوق

شود   مي تحت نظارت عقل رشد دهد و وسوسه پيامي است كه از سوي شيطان فرستاده             
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يا  شود توجهش به يك  ميدهد به اين معنا كه باعث  ميو انسان را به سوي شرور سوق
چند قوه بيش از قواي ديگر باشد و قواي خود را بطور نامتعادل رشد دهد يعنـي قـواي            

  . ل نرساندخود را تحت نظارت عقل به تكام
با توجه به معناي ارائه شده از خواطر، سوق دهنـدگي در آن، بـا حركـت جـوهري                   

. يابد لذا خواطر در رشد و تكامل وجودي انسان تاثير بـه سـزايي دارنـد                 مي انسان پيوند 
اگر تكامل وجودي انسان به معناي خروج تمام قواي او از قوه به فعليـت باشـد كـه از                    

باشد، عدم خروج برخـي از ايـن قـوا بـه              مي ص به هر يك   طريق ادراك خيرات مخصو   
بر اين اساس، الهام پيـامي اسـت كـه          . فعليت به معناي نقص آن و عدم تكامل آنهاست        

شـود و وسوسـه پيـامي      مـي باعث تكامل وجودي انسان و حركت او از نقص به كمـال      
  .گردد  مياست كه مانع تكامل وجودي و به فعليت رسيدن تمام قواي او

 ويژگي مهم، ميان الهام و وسوسه مشترك است؛ همان ويژگي كه از آن با عنوان                يك
ا آن دسته از ادراكاتي است كه بر        ملاصدرمقصود از خاطر در انديشه      . كنيمخاطر ياد مي  

باشد تواند عروض جديد يا به ياد آوري ادراكي         شود و اين عروض مي    نفس عارض مي  
وجه تسميه اين ادراك حادث در نفس نيـز بـه ايـن             . ايمكه از پيش در ذهن خود داشته      

علت است كه اين ادراكات بعد از آن كه قلب از آنها غافل بوده است در ذهـن خطـور                    
  )154 ص مفاتيح الغيب،ا، ملاصدر. (كندمي

  
  چگونگي دريافت خواطر توسط انسان. 2

 ملاصدرا بر اساس دو اصل اصالت وجود و ذومراتب بودن وجـود قائـل اسـت كـه                 
تـر از   بنابراين برخـي از مراتـب وجـود بـاطني         . وجود داراي ظهور و بطون متعدد است      

بر اين اساس، انسان براي ارتباط با جنيان و ملائكـه كـه مربـوط بـه                 . برخي ديگر است  
تر عالم هستند به قوايي ادراكي نياز دارد كه به واسطه آنها بتواند با مراتب               مراتب دروني 
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. ترنـد اين قوا نسبت به قواي مربوط به امور مـادي درونـي           .  يابد تر وجود ارتباط  دروني
او معتقد است كه به خاطر سنخيتي كه        . داندملاصدرا اين قوا را قواي واهمه و عاقله مي        

شيطان با وهم، و ملكِ با عقل دارد، انسان با قوه واهمه خود بـا شـيطان ارتبـاط برقـرار           
 وسيله قوة عاقله با ملائكه مرتبط شده و قادر          كند وبه   مي كرده وخواطر شيطاني را درك    

از نظـر   ) 164-163ص   مفـاتيح الغيـب،   ملاصدرا،  . (شود  مي به دريافت خواطر رحماني   
از آنجا كـه    . ا قوه عاقله قسمت راست نفس و قوه واهمه قسمت چپ آن است            ملاصدر

 قوه واهمه دارد طبيعي     در مقام حركت جوهري نفس مرتبه عاقله رتبه بالاتري نسبت به          
انـد و رتبـه   از جنيـان است كه ارتباط با ملائكه با قوه عاقلـه و ارتبـاط بـا شـياطين كـه            

  .تري نسبت به ملائكه دارند با قوه واهمه حاصل شودوجودي پائين
  

  عوامل دريافت خواطر رحماني و خواطر شيطاني. 3
ز سوي انسان بحث از اين      پس از بحث دربارة معناي خواطر و كيفيت دريافت آنها ا          

ها مـستعد قبـول خـواطر رحمـاني         رسد كه چرا برخي از انسان       مي نكته ضروري به نظر   
  .پذيرند  ميهستند وبرخي ديگر خواطر شيطاني را

پردازد و به طور      مي ملاصدرا در مواضع متعددي از كتب خود به بحث در اين مورد           
تـوان ايـن عوامـل را بـه دو دسـته        مـي ليبه طور ك. كند  ميپراكنده به اين عوامل اشاره    

  :تقسيم نمود
  عوامل الهي -1
  عوامل انساني -2

وي لطفـي را كـه قلـب بـه          . كنـد   مي ملاصدرا از عوامل الهي به توفيق و خذلان ياد        
نامد كه از جانب پروردگـار        مي گردد، توفيق   مي واسطة آن آمادة پذيرش خواطر رحماني     

باعـث آمـادگي قلـب جهـت پـذيرش خـواطر            شود و اموري را كـه         مي نصيب شخص 
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؛ همـو،   155-154 صـص    مفـاتيح الغيـب،   ملاصـدرا،    (1داند  مي گردد خذلان   مي شيطاني
اين كه كدام يك از اين دو عامل الهـي نـصيب انـسان شـود،                ). 200 ص   المبدأ والمعاد، 

ارتباط مستقيم با كيفيت عمل انسان دارد لكن از آن حيث كـه منـشأ ايـن دو خـارج از                     
  .اندهان و مرتبط با خدواند است، عوامل الهي ناميده شدانس

شود، يا اين كه نـاظر بـه          مي آيا توفيق و خذلان الهي بر اساس عمل انسان نصيب او          
توان پاسخ واضح و روشني     هاي ملاصدرا نمي  اموري غير مرتبط با عمل اوست؟ از گفته       

گفت كه از ديدگاه ايـشان ايـن        براي آن پيدا كرد ولي به دلالت غير مستقيم شايد بتوان            
  ولي باز هم كيفيت اين ارتباط همچنان مـبهم بـاقي           2دو عامل با عمل انسان ارتباط دارد      

  .ماند مي
 هـاي متعـددي دارد ولـي      ملاصدرا در مقام بيان عامل انساني پذيرش خـواطر، بيـان          

  :توان جامع مشترك همة آنها را اين گونه بيان كرد مي
وجه عـالي كـه رو بـه عـالم          : باشد  مي اوند داراي دو وجه   انسان براساس خلقت خد   

مفـاتيح  ملاصـدرا،   (ملكوت است و وجه سافل كه ناظر به عالم ملك وشـهادت اسـت               
وجه عالي انسان كه به عالم ملكوت ناظر اسـت، مرتبـة عقـل اسـت                ). 152 ص   الغيب،

سافل انسان كه   يعني مرتبه اي كه انسان در آن مرتبه قادر به ادراك كليات است، و وجه                
همان مرتبة وهم او است ، مدركات آن نه به خساست عالم حس است و نه مانند امـور                   

. باشـد   مـي عقلي، كلي است و در اين مرتبه نفس انساني فقط قادر به درك معاني جزئي     
الحكمة المتعالية فى الاسـفار العقليـة       ؛ همو،   139 ،136 صص   مفاتيح الغيب، ملاصدرا،  (

   ).194 ص ،الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية ؛ همو،215 ص ؛8  ج ،الاربعة
 ملاصدرا در تبيين بيشتر چگونگي تاثيرگـذاري ايـن دو عامـل در پـذيرش خـواطر                

                                                 
 واء نيز استفاده كرده استاز تعبير اغ) 200ص  (المبدأ و المعادالبته ملاصدرا در كتاب  1-

 .تر خواهد ساختتوضيحات ادامه مقاله اين مطلب را روشن 2-
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افزايد كه وقتي انسان به جنبة عالي خود مشغول شود زمينة پذيرش خواطر رحمـاني                مي
يابد و افعـال      مي  خود خلاصي  توضيح اين كه وقتي انسان از سيطرة وهم       . كند  مي را پيدا 

شود به تدريج بـا ملائكـه ارتبـاط برقـرار كـرده و پـذيراي                  مي او متناسب با مرتبة عقل    
لازم به ذكر است    . گردداند، مي جوداتي كه براي افاضة خيرخلق شده     خيرات از سوي مو   

توانند   ميكه ملائكه فقط با مرتبة عقل انسان سنخيت دارند و فقط با انسان در اين مرتبه              
ارتباط برقرار نمايند و علت عدم خطا و گناه آنان نيز همين است كه به جـز عقـل قـوة                     

اما اگر انسان به مرتبـة      . مدرك ديگري كه زمينة گناه و خطاي آنان را فراهم آورد ندارند           
 وهم اكتفا كرده وبراساس آن عمل كند به تدريج وجـود او مرتـع و جولانگـاه شـياطين                  

تي كه فقط داراي قوة واهمه هستند و فقط با اين مرتبة وجودي انسان              گردد، موجودا  مي
وساوس باعث خروج انسان از صراط عقـل كـه همـان              شياطين با القاي    . سنخيت دارند 
كننـد    مـي  گردنـد و او را از رسـيدن بـه كمـال لايـق خـودش محـروم                   مي اعتدال است 

  ).201 ص اد،المبدا والمع؛ همو، 161-160 صصمفاتيح الغيب،ملاصدرا، (
داندكـه از     مـي   مربـوط بـه شـبهاتي       ملاصدرا خطاهاي انسان را در مقام ادراك تماماً       

شود و تنها راه مبارزه با آنها مسلح شدن انـسان بـه ابـزار برهـان                   مي جانب شياطين القا  
  ).160ص مفاتيح الغيب، ملاصدرا، (است 

اي متقابل است بـا     رابطها رابطة عوامل الهي وانساني پذيرش خواطر،        ملاصدراز نظر   
دليل اين مدعا آن است كـه ملاصـدرا   . اين توضيح كه فضل تقدم با عوامل انساني است    

داند كـه بـا     انسان را در ابتداي خلقت واجد دوقوة فرشته خو شدن يا شيطان صفتي مي             
 اگر انجام اعمال قبيح را پيشه كنـد و در         . رساند  مي اعمال خود يكي از اينها را به فعليت       

شهوت و غضب فرو رود و مبناي افعالش احكام جزئي وهمي باشد، رفته رفتـه قلـبش                 
شود و هر چه در       مي دچار كدورت شده و بيش از پيش مستعد پذيرش خواطر شيطاني          

ها سـرعت   هاي شيطاني بيشتر شده واين وسوسه     اين مسير سرعت بيشتري يابد وسوسه     
 تر كرده و بيشتر باعث سـقوط او       خوض او را در شهوت و غضب و مقتضيات وهم بيش          
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 نفس انساني هر چه بيشتر در شهوت و وهم غرق شود، بيشتر مـستعد خـذلان               . شود مي
گردد امري كه باعث ورود بيشتر خواطر شيطاني گشته و اين خواطر نيز او را بيـشتر                  مي

از سوي ديگـر    . نمايدو بيشتر از مسير رشد و تكامل كه همان اعتدال است، منحرف مي            
نانچه فرد انساني رفتار نيكو را پيشه كند و براساس حكم عقل عمل كرده و اسير وهم      چ

آورد كـه وي را       مي و شهوت نشود، اين اعمال صفا و نورانيتي را براي قلب او به همراه             
نمايد وايـن توفيـق سـرعت         مي مستعد پذيرش خواطر رحماني و به تبع آن توفيق الهي         

. نمايـد   مـي  و هرچه بيشتر مستعد پذيرش خواطر رحماني فعليت قواي او را بيشتر كرده     
واضح است كه هر چه خواطر رحماني بيشتر شود انسان بيشتر به سوي اعتـدال در بـه                  

؛ همـو،   202  ص المبـدأ والمعـاد،   ملاصـدرا،   . (رود  مـي  فعليت رساندن قواي خود پيش    
  )159 و 158 صص مفاتيح الغيب،
مسئله تطابق عالم صغير و عـالم كبيـر همـين           ا در جاي ديگر با وامگيري از        ملاصدر

از نظر او با توجه به اين كه در عـالم ملائكـه و              .دهداي ديگر توضيح مي   نكته را به گونه   
شياطين وجود دارند و انسان نيز مطابق عالم كبير اسـت وجـود او همچـون گـذرگاهي                  

كنندگان بر  بر اين اساس اگر همچون جدل       .  است 1ميان وطن فرشتگان و معدن شياطين     
هـاي آفـاقي و انفـسي       طريق اشتباه و مغالطه و يا بر طريق غفلت و رويگرداني به نشانه            

بنگرد، همان نگاهي كه عوام مردم اهل تقليد در عرصه اصول ديني دارند، در قوه واهمه                
شود و نفس او كه در مرتبه وهـم متوقـف شـده معـدني     او شبهات و وساوس ايجاد مي  

  ).163 ص مفاتيح الغيب،ا، ملاصدر(هيان او خواهد شد براي شياطين و سپا
هاي آفاقي و انفسي بنگـرد و  در مقابل اگر بر طريق عبرت گيري و استبصار به نشانه     

شـود كـه سـبب    شك و وهم از او زائل گردد معرفـت و حكمـت بـرايش حاصـل مـي                

                                                 
اي است به ظلمت در ناحيه شياطين كه برآمده از استفاده ملاصدرا از معدن به جاي موطن براي شياطين، اشاره 1-

  .شناخت ديني در باره شياطين است
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ا، ملاصـدر  (گردد قوه عقلي او وطن ملائكه و منبع الهامات و مبدأ علوم يقيني گـردد              مي
  ).163 ص مفاتيح الغيب،

  
  نتيجه

 در مرحلة اول طي چند گام، معناي خواطر شيطاني و خواطر رحمـاني تبيـين شـد                 
 وبر اين اساس گفته شد كه خاطر رحماني پيامي است كه از سوي فرشته به انسان الهام                

 عقل شود و او را به سوي خير كه همان به فعليت رساندن تمام قوايش تحت نظارت مي
دهد و خاطر شيطاني پيامي است به نام وسوسه           مي يعني به صورت متعادل است، سوق     

دهد به اين معني كـه    ميگردد و انسان را به سوي شر سوق         مي كه از جانب شيطان القاء    
شود انسان قواي خود را تحت نظارت وهم و به صورت غيرمتعادل به فعليـت                 مي سبب

  .از بخش ديگر بپردازدبرساند و به بخشي از قوا بيش 
پس از بررسي معناي خواطر شيطاني و خواطر رحماني به كيفيـت پـذيرش آنهـا از                 
سوي انسان پرداخته شد و بيان گشت كه انسان براي ارتباط بـا شـياطين و ملائكـه كـه                    

تر و همسنخ با آنهـا دارد       تر وجود هستند، نياز به قواي دروني      هاي دروني مربوط به لايه  
ها با قوة واهمه انسان سنخيت دارند نفس انساني در مرتبة وهـم             يي كه شيطان  و از آنجا  

كند و نيز از آنجايي كه ملائكه با قوة عاقلة انسان سـنخيت               مي توان ارتباط با آنها را پيدا     
  .كند  ميدارند نفس انساني در مرتبة عقل با آنها ارتباط برقرار

نكته پرداختيم كه چرا عده اي خـواطر       بعد از تبيين چگونگي دريافت خواطر به اين         
پذيرند وعده اي ديگر پذيراي خواطر رحماني هستند؛ بـه عبـارت ديگـر                مي شيطاني را 

عوامل دريافت نوع خاصي از خواطر توسط انسان چيست؟ در اين مرحله بيان شد كـه                
 مقـصود از عوامـل    . شوند  مي اين عوامل به دو دسته عوامل الهي و عوامل انساني تقسيم          

شـود انـسان خـواطر رحمـاني را بپـذيرد وديگـري               مي الهي يكي توفيق است كه باعث     
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  .نمايد  ميخذلان كه انسان را مستعد و قابل خواطر شيطاني
در بخش عوامل انساني نيز ذكر شد كه مقـصود از عامـل انـساني همـان رفتارهـا و                    

عث حصول صفا و    اگر اعمال او نيكو و براساس حكم عقل باشد با         . باشد  مي اعمال فرد 
به عبارت ديگـر اگـر      . نمايد  مي شود كه خواطر رحماني بيشتري را دريافت        مي نورانيتي

انسان به جنبة عالي وجود خود كه همان مرتبة عقل اوست توجـه كنـد وآن را تقويـت                   
نمايد جنبة سافل او تضعيف شده و در اين صورت خـواطر رحمـاني بيـشتر و خـواطر                 

چنانكه بالعكس به مرتبة وهم خود بيشتر توجه كنـد ايـن كـار              گردد و     مي شيطاني كمتر 
باعث تضعيف جنبة عالي او گشته و لذا فرد خواطر شيطاني را بيش از خواطر رحمـاني                

  .كند  ميدريافت
نكتة قابل ذكر اين است كه مفهوم خواطر شيطاني و خواطر رحمـاني را بايـستي در                 

گونه كه ملاحظه شد تبيين معنـاي خـواطر         همان  . زنجيرة مفاهيم فلسفة ملاصدرا فهميد    
ارتباطي وثيق با مفاهيمي نظير خير و شر، قواي مدركه، اصالت وجود و تشكيك وجود                

لذا فهم صحيح خـواطر و      . و به تبع آن ظهورات و بطون وجود در فلسفة ملاصدرا دارد           
 صورت  اساساً هر مفهوم ديگري از ديدگاه ملاصدرا بايستي در نظام مفهومي فلسفة وي            

توان مفهومي را از ديدگاه ملاصدرا جداي از ديگر مفـاهيم مطروحـه              نمي گيرد بنابراين 
تلاش اين مقاله نيز ارائة معنايي از خواطر رحماني و خـواطر            . در فلسفة او تحليل نمود    

  .شيطاني از ديدگاه ملاصدرا بود كه در نظام مفهومي فلسفة او تحليل شود
تر از مفهوم خواطر ارائه شود لكن بر خواننده         چه واضح با اينكه سعي شد معنايي هر     

  پوشيده نيست كه ابهاماتي هنوز هر چند اندك وجود دارد و البتـه ايـن ابهامـات بعـضاً                  
ايـشان در   ناشي از ابهاماتي است كه بيان خود ملاصدرا در آثارش بدان مبتلا است؛ مثلاً         

دانـد بـه ايـن      مـي فعل او را خـاطر    مقام تبيين فعل انسان حلقة اول مراحل شكل گيري          
شود كـه از آن تعبيـر بـه           مي معني كه اول صورت ذهني عمل مورد نظر در انسان ايجاد          
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شود   مي گردد؛ سپس اين خاطر چه خير و چه شر باعث تحريك رغبت انسان              مي خاطر
انگيزانـد و در مرحلـة        مـي  و آنگاه اين رغبت عزم و نيت بر انجام آن كار را درانسان بر             

براساس آن چه درمـتن     . شود  مي آخر با تاكدّ نيت اعضا به حركت در آمده و فعل انجام           
شود كه عامل پذيرش خـاطر چيـست؟ يعنـي چـه            مي مقاله آمده است اين سوال مطرح     

 براي انجام يك فعل حسن يا قبيح، خـاطر خيـر يـا               شود كه انسان ابتدائاً     مي امري سبب 
دانـد و     مـي  عال انسان را زمينه ساز دريافت خواطر      شر پيدا كند؟ ملاصدرا در يك جا اف       

 در جايي ديگر در مقام تبيين فعل، خاطر را اولين حلقـه از مراحـل شـكل گيـري فعـل                    
 داند و دراينجا سؤال دربارة شكل گيري اولـين فعـل و اولـين خـاطر بـدون جـواب                  مي
اص ماند چون فعل وابسته به خاطر است و از طرف ديگر دريافـت يـك خـاطر خ ـ                  مي

منوط به انجام فعلي خاص از سوي انسان است كه نفس او را مـستعد پـذيرش خـاطر                   
  1.نمايد  ميمتناسب با آن فعل

در اين مقاله به معنا شناسي خواطر و بيان اجمالي كيفيت و عوامل دريافـت خـواطر       
 پرداخته شد لكن هنوز سوالاتي ديگر نيز در اين باره مطرح است كه پاسخ به هـر يـك                  

  :.ند موضوع مقاله اي مستقل قرار گيرد از جملهتوا مي
  .ارتباط خواطر با مسالة قضا و قدر

  .اختيارارتباط خواطر با مسالة جبر و 
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 .توجه بود
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